
ــختانه معتقد  ــم كه زمان انقلاب، سرس مى دان
ــره  ــاه بجنگد. يكس ــر عليه ش ــود كه بايد ب ب
ــر اين كه چادرى  ــرات بود. به خاط توى تظاه
ــد.  بودن ــرده  ك ــش  اخراج ــگاه  دانش از  ــود  ب
ــتاهاي محروم. با همان چادرش  مي رفت روس
ــت و توي كوره راه ها  ــت فرمان مي نشس پش
ــش بچه ها، درس بدهد،  مي انداخت تا برود پي
ــان  ــاه و ايران برايش ــام خميني و ش از ام

بگويد...

ــه؛ توي  ــود مدير مدرس ــده ب ــد از جنگ ش بع
پايتخت. 

ــاگردانش  ــش براي ش ــه دل ــا ك از آن مديره
ضعف مي رفت. همه شاگردها شده بودند مثل 

بچه اش. 
ــك حكم محكم دارد:  ــه من ي گفته بود مدرس
چادر! بايد همه با چادر به مدرسه بيايند. برايش 
ــئله بين بچه ها جا بيفتد.  مهم بود كه اين مس

خيلي هم در موردش با آن ها حرف مي زد.

سي سالي گذشت از روزهايي كه مي رفت توي 
ــهر تهران  ــتاها. حالا يك خانه بالاي ش روس
ــمال. چادرش را تا  ــت و يك ويلا توي ش داش
ــته بود. حرف هاي  كرده بود و توي كمد گذاش
ــا دارند  ــي زد. اين كه بعضي ه ــنفكري م روش

زيادي سخت مي گيرند. 
ــه چيش  ــه داريم؟ هم ــن مملكت ــت اي مي گف

مشكل داره...

ــام. از دور صداي االله  ــت ب رفته بود بالاي پش
ــته بودند  ــبزي ها» قرار گذاش اكبر مي آمد. «س
كه هر شب بيايند بالاي پشت بام. ساكت بود. 
ــه صداهايي گوش مي كرد كه از تك و توك  ب
ــن  خانه ها بلند بود. آمد پايين. ماهواره را روش
كرد. مجري شبكه فلان مي گفت: حالا ايران، 

سرتاسر با صداي االله اكبر پر شده.

ــرد. مي گفت ما  ــه مي ك ــا گري ــي وقت ه بعض
ــا دارند خرابش مي كنند.  انقلاب كرديم، اين ه

ــري كه پيراهن  ــاره مي كرد به زنِ مو فرف اش
ــيده بود و داشت روي مانيتور عكس  قرمز پوش
ــه  ــان مي داد. شيش خيابان هاي پايتخت را نش
ــطل زباله ها آتش گرفته،  ــته، س بانك ها شكس
ــت ها تاب  ــبز، روي مچ دس ــبزِ موجِ س بند س

مي خورد.
ــم  ــد ه ب ــت:  ــم مي گف ــا ه ــي وقت ه بعض
ــده. گراني  نمي  گويندها. همش بخور بخور ش
ــاره مي كرد به مجري اخبار كه پشت  شده. اش
ــور صفحه مي گذاشت و به  ــر مسئولين كش س

علماي ديني مان توهين مي كرد.

به من مي گفت: هر شب به يادت هستم. گفتم: 
چطور؟ 

ــب پخش مي كند،  گفت: اين فيلمي كه هر ش
يك بازيگر دارد عين تو. 

گفتم: كدام شبكه؟ 
گفت: شبكه هاي ايراني كه نه! ماهواره!

ــب، اتفاقي وقتي توي خانه شان بودم،  يك ش
ــرد. گفتم  ــم را پخش مي ك ــت همين فيل داش

ببينم اين بازيگره كيه كه شبيه منه؟! 
بايد بلند مي شدم. بايد مي رفتم يك اتاق ديگر. 
ــبيه من است،  اين بازيگري كه او مي گفت ش
ــتش  ــت از بدكارگي اش براي دوس ــالا داش ح

تعريف مي كرد و مي خنديد. 
گفت: كجا مي روي؟ 

گفتم: هيچ هم شبيه من نيست...

ــت و دوم بهمن... ساعت 9... داشتم  شب بيس
ــيدم كه بروم بالاي پشت بام.  كاپشن مي پوش
گفتم: مي آييد؟ گفت: شما برو، من هم مي آيم. 
ــود. دور و نزديك.  ــدا از همه جا بلند ب رفتم. ص
همسايه ديوار به ديوار و سر كوچه اي و دورتر. االله 
اكبرشان پيچ مي خورد و تا قلب آسمان مي رفت.

يك ربع بيست دقيقه بعد كه پايين آمدم، بهش 
گفتم: نيامدي... 

گفت: واي! حواسمو اين فيلمه پرت كرد.
ــه دختري كه مثلا  ــاره كرد به تلويزيون ك اش
شبيه من بود، وسط مهماني داشت مي رقصيد...

مجدالدین

سين

زهراعبدی

بزرگــی می گفــت: تلویزیــون خــوب، تلویزیون 
خامــوش اســت و هر تنوعی که باعث بشــه 
تلویزیون بيشــتر روشن باشــه مذموم تره چه 

برسه به این که خزعبلات هم نشوون بده

ســلام. بحث جالبی بود. ماهــواره واقعا تأثير 
داره. آرام آرام امــا عميــق کار می کنــه روی 
آدم ها. من فرق آدم ها قبل از داشــتن ماهواره 
و بعــد از اون رو حس می کنم. شکســتن این 
جور آدم هــا آدم رو ناراحــت می کنه... خيلی! 
خدایــا به ما رحم کــن و آخر عاقبت همه ما رو 

ختم به خير کن. 

سلام. من خودم به این مبحث خيلی علاقمند 
بودم. پایان نامه ام هم درباره ماهواره بود. 

یک نکته جالب توجه این است که خيلی ها که 
ماهواره می بينند می گویند: روی ما که تاثيری 
نمی گذارد. من با تعجب به آن ها نگاه می کنم 
نمی دانم قدرت رســانه را نادیده گرفته اند یا از 
دانش انتقال غيرمستقيم مفاهيم بی خبرند و 

یا خود را تافته ای جدا بافته می دانند؟
به هرحــال قــدرت فوق العاده رســانه ها انکار 
ناپذیر اســت. بــه همين دليل ابــر قدرت های 
جهــان روی ایــن موضوع ســرمایه گذاری های 

کلان می کنند.
بــه اميد روزی که ایران هــم برنامه هایی موثر 

بسازد و در جهان منتشر کند.

سيده زهرا برقعي

ــختانه معتقد  ــم كه زمان انقلاب، سرس ــري كه پيراهن مى دان ــاره مي كرد به زنِ مو فرف اش

سيده زهرا برقعي
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یکشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۲۰:۲باقری
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جمعه ۱۴ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۱۱:۳۸تاهنوز  

شنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۱۳:۸بياتانی

سلام
ماهواره واقعا همين طور عمل مي كند.

يك جورهايي مرگ تدريجي اعتقادات است.
خيلي هــا را ديده ايــم كه يــك روز به خودشــان مي آيند 
و مي بيننــد كــه اي دل غافــل... فرســنگ ها از آنچه كه 
سال ها پيش به آن ها اعتقاد داشته اند؛ فاصله گرفته اند! 
شــايد اين مسأله مربوط باشــد به همان روايتي كه در 

اسلام داريم.
همان كه مي گويد بزرگ ترين گناه؛ كوچك شــمردن گناه 

است!
همين دســت كــم گرفتن ماهواره؛ كار دســت خيلي ها 

داده و مي دهد! ضــرر داره... ســود هــم داره... اما ضررهاش بيشــتر از 
سودهاشه... پس بهتره ازش دوری بشه.

بــودم  رفتــه  روزی  چنــد  داره...  ماهــواره  مــن  دایــی 
خونه شون... به خدا به عينه حس می کردم که داره روم 
تأثير می ذاره... یه سری چيزها داشت کم کم برام عادی 
می شــد... یه ســری کارا رو راحت تر انجــام می دادم... 
قبح و زشــتی یه سری مسائل کم کم از بين ميره... یه 
ســری ارزش ها کم کم بی ارزش می شــه... و این کاملا 

طبيعيه...
به هر حال فرهنگ اونا کاملا متفاوته با فرهنگ ما....

ارزش های اونا با ارزش های ما در تضاده...
اما شــبکه هایی هــم داره که جالبن... مثلا مســتندای 

جالبی پخش می کنه...
یا شبکه های آموزشی جالبی داره....

ولی درکل ضررش بيشتره...
مثل شراب دیگه... خدا در قرآنش می گه منافعی دارد و 
ضررهای... وضررش بيشتر است... و این باعث می شه 

که حکم حرام بودن بهش بخوره...
خود من با این که عاشق کارتون هایی هستم که پخش 
می کنــه .... امــا هيچ وقــت توی خونه ام اجــازه نمی دم 

بياد....
خيرش را نخواستيم.. شرّ مرساند!

سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰ چترنجات  

یک دوست مذهبی ای داشتيم که بعد قضایای انتخابات، 
رفتــن ســراغ ماهــواره. بعــد از آن ماجراهــای انتخابات 

کمرنگ تر می شد و بی حجابی دوست ما پررنگ تر...

والاّ مــا که خودمون نداریم، ولی دســت مردم که دیدیم 
چندان چيز خوشایندی نبوده. 

شاید گاهی وقت شون رو پر کنه و سرگرم شون کنه، اما 
فایده ای ندیدم تا حالا براشون داشته باشه.

با سلام
فکر می کنم آفت ها قبل از این که توی آسمون و ماهواره 
و اینجور جاهای دور باشــن توی خودمون هســتن حتی 
نزدیک تر... ماهواره و این جور چيزا مثل یه چوب می مونن 
که بزنی توی آب جوب راکد و بوهای متعفن بيرون بزنه...

پرونده
ويژه

ش ١٣٨
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سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰ صادق جيم

سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰ مهشيد شکيبا

سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰ مهشيد شکيبا

من ماهــواره دارم. وقتــی پاش می شــينم، هی کانال 
عوض می کنم. توی دلم می گم شــاید یه برنامه بهتر... 
شــاید یه برنامه قشنگ تر... اما حریص بودنم هی ادامه 
پيــدا می کنه و بــه هيچ جا هم نمی رســم. آخرش هم 
که بلند می شــم از جلوش، حس می کنم خســته ام... 
خيلی. دارم. خيلی هم پاش می شــينم. اما راســتش 
نمی دونــم خوبيش چيه؟ اعتيــاد مياره؛ ناجــور. خودتم 
نمی دونی چرا جلوش می شــينی و ميخ می شــی و پا 

نميشی. 
چشــمام عادت کــرده به تصاویــرش. اونقدر کــه دنيای 
اطرافــم رو بيرنــگ می بينــم و اون کادر تلویزیون رو پر از 
رنــگ... می دونم اشــتباهه، اما معتادش شــدم ناجور. 
تقصيــر بابامه که از اول خرید. حالا شــاید اگه بخوام زن 
بگيرم، مجبورشــم از شدت اعتياد یکی هم واسه خودم 
بخرم. شایدم ترک کنم؛ که اميدوارم دومی بشه. اونقدر 
تــوی کارها مصمّم نيســتم که این لقمــه حاضر و آماده 
رو بــذارم کنــار. می دونــم به من می خندیــد، ولی چی 
کار کنــم؟ دارم... ناجور هم پاش می شــينم، ولی غلط 

می کنم...

سلام. موضوع خوبی رو مطرح کردی. یاد اون روز افتادم 
که برام خواســتگار اومــده بود و طرف لابلای حرف هاش 
گفتــه بــود که چون بــه موضوع «رســانه» علاقــه داره 

می خواد ماهواره بخره.
وقتــی بابام فهميد گفت بهش جواب منفی بدیم. گفت: 
کســی که قبل از این که همســرش رو بيــاره داره حرف 
اینو می زنه که شــيطون رو به خونه اش راه بده؛ این آدم 
زندگی نيســت. مگه به هر چی علاقمندی باید وسایل 

و اسبابش رو تهيه کنی؟
مــن از اون موقــع تــوی فکــر رفتــم. اینکــه بابــام گفت 

«شيطان»... برای من خيلی مهم بود.

البتــه بعضی هــا بهانــه دغدغه هــای کاری (تــوی امور 
رســانه ای) یا آموزش زبان انگليســی و فرانسه و غيره 
رو ميــارن. می گــن فقــط از این راهه که می شــه. ولی 
اونقدر زیانش زیاده که من فکر نمی کنم به یادگيری زبان 

انگليسی بيارزه!
یه فاميلی داشــتيم که اصولا در امــورات مذهبی، هيچ 
تــوی باغ نبود و با این چيزا کاری نداشــت. ســر و وضع 
ظاهریــش هــم همين رو نشــون مــی داد. یه بــار رفتم 
خونه شــون دیدم ماهواره اش رو توی اتاق کار گذاشــته 
و اونجــا اتاقی بود که بچه ها اجازه نداشــتن برن. وقتی 
پرســيدم دليلش رو گفتن به خاطــر این که نمی خواهيم 

بچه ها بببين. 
یعنــی این «ماهــواره» یه چيزی داره که بــا طينت پاک 

بچه ها سازگار نيست.

سه شنبه ۲ اسفند۱۳۹۰ محمد

”اين منطق درســت نيســت كه ما بگوييم چــون تا پنج 
ســال ديگر فنــاورى ماهــواره پيشــرفت خواهــد كرد و 
بدون بشــقاب هم مردم ممكن اســت تصاوير ماهواره را 
بگيرنــد، پــس از حالا جلويــش را باز كنيــم! اين منطق، 
منطــق صحيحى نيســت. آن كســى كه ايــن منطق را 
مطــرح مى كند، بايد بگويــد براى جلوگيرى از آن، چه كار 
تــازه اى بايد كرد. ايــن منطق و اســتدلال، اين گونه بايد 
نتيجه بدهد. البته دشــمن فناورى را پيشرفته مى كند. 
در مقابــل، شــما بايد فكــر كنيد كه با تطوّر و پيشــرفت 
فنــاورى ماهواره، چه كارهايــى را مى توانيد انجام دهيد 
تــا از نفوذ ماهواره جلوگيرى كنيد. اما اين اســتدلال كه 
چون دشمن پيشرفت مى كند. پس ما بياييم هر مانعى 
را از جلــو راهــش برداريــم، منطقى نيســت. اين مانع، 
على العجاله مانع اســت. مثل اين اســت كه دشمن تا 
مرزهاى ما پيش آمده، آن وقت بگوييم، ما كه نمى توانيم 
بيشــتر از دو ســاعت مقاومت كنيم، پس برويم! نه آقا! 
اين دو ســاعت را مقاومت كنيد، شايد پيروز شديد. اين 
چه حرفى است؟! قانون ممنوعيت ماهواره ـ كه مجلس 
شــوراى اسلامى، چند ســال قبل از اين، آن را تصويب 
كــرد ـ يك قانون كاملا درســت و بجا بــود. حداقلش اين 
اســت شما توانسته ايد چند ســال اين نفوذ را به عقب 

بيندازيد و ان شاءالله باز هم خواهيد توانست.»
بيانات رهبری پس از بازديد از نمايشگاه كتاب در حسينيه امام 

خمينى (ره)۱۳۷۸/۰۲/۲۸

پرونده
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